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 هشریف آیه از نام این که کند می اشاره آنکه از بعد و پردازد می تابعین عصر به سپس وزهرهاب محمد .19

 شدید قتفرّبه  ،است شده اخذ 1«وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهاَجِرِينَ وَالأنَصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبعَُوهُم بِإحِْسَانٍ»

  2.کند می اشاره آنها میان در حدیث جعل کثرت و ایشان های جنگ به و کرده اشاره تابعین میان در

 اهل) یب رأاصحا ینب فرق و کند می اشاره سنت اهل میان در فقهی بزرگ نحله دو به ادامه در یو

  :داندمی هکتن دو به را (حجاز اهل) حدیث اصحاب و (عراق

 .الحجاز اهل عند منه أكثر العراق اهل ندع یأالر مقدار نأ في :احدهما»

 يهف يسيرون كانوا قراعال اهل عند یأرالب الاجتهاد فأكثر بالرای، الاجتهاد نوع في :وثانيهما

 3«لحةصالم منهاج يعل يسير كانف الحجاز، أهل عند الرأی وأما القياس، منهاج يعل

 دو در را بمشر دوگانگی این علت 4«حجة الله البالغة» کتاب صاحب دهلوی الله ولی شیخ از نقل به وی .20

  کند می خلاصه هکتن

 میان رد )ص( الله از رسول مانده برجای تسنّ لذا و است بوده بیشتر مدینه در صحابه تعداد ،آنکه تخسن

 بن عبدالله و منینؤامیرالم یعنی هحاباز ص تن دو تنها عراق در حالیکه در ،است بوده بیشتر مدینه اهل

  .است بوده کمتر قراع اهل میان در)ص(  پیامبر از منقول روایات تعداد لذا و اند داشته حضور مسعود

 کرده آوریجمعفقه  در راصحابه  اقوال که اند بوده مسیب بن سعید پیرو اکثراً مدینه فقهای ،آنکه دوم و

 لمع و )ع( منینؤامیرالم های قضاوت عمدتاً که نده ابود نخعی ابراهیم تابع اکثراً عراق فقهای وبودند 

  5.است داشته همراه را مسعود بن عبدالله

 ،اندهدانستمی حجت را صحابه قول (ظاهریه و ارجوخ و شیعه از غیر) تابعین که نویسدمی سپس زهرهابو .21

 باید ورتص این در ]البته نده اپذیرفتمی را آن ،اند داشته اتفاق امر یک بر صحابه همه اگر که معنی این به
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 دمتعد اقوال مسئله یک در صحابه هم اگرو  [پذیرد می را ولق آن ،دخولی اجماع جهت به هم شیعه گفت

  1[ندنک نمی مرکب اجماع قرخ اصطلاحاً و] دنکن نمی تخلف اقوال نز آا ینعتاب ،باشند داشته

اهل قهیف مکاتب صاحبان همان که کندمی اشاره تابعین تابعینِ تهاداتجا به خود بحث تکمیل در زهرهابو .22

 2.اندسنت

 دائرة المعارف بزرگ اسلامی درباره این دوره می نویسد:

در اواخر عصر تابعين، در ميان شاگردان آنان فقها و مجتهدان بزرگي چون ابوحنيفه، سفيان »

پديد آمدند  ثوری، مالك بن انس، شافعي، اوزاعي، احمد بن حنبل، داوود ظاهری و طبری،

اين  در. كه در زمان حياتشان هواداراني پيدا كردند و پس از وفات، پيروانشان افزايش يافتند

مذاهب  -فقه و اجتهاد اهل سنت محسوب داشت  هترين دوركه الحق بايد آن را مهم -دوره 

ه بفقهي يك به يك شكل گرفتند و تنوع و گستردگي پيدا كردند. اختلافات فقهي مذاهب 

مذهب به وجود آمد و هر كدام  ۱3۸ق،  ۴ هسد هتا نيم ۲ هحدی رسيد كه تنها از اوايل سد

مكتب اهل رأی به پيشوايي ابوحنيفه نعمان بن ثابت در عراق و مكتب  ...پيرواني پيدا كرد.

فقه و اصولي چون  هسان اصطلاحات عمداهل حديث به رهبری مالك بن انس در حجاز. بدين

ت بق وضع شد. منابع اجتهاد نس 3و  ۲های مصالح مرسله و جز آنها در سده قياس، استحسان،

تابعين از نظر كمي و كيفي گسترش وسيعي يافت. قياس كه آن را از اركان اجتهاد  هبه دور

قياس »دانند، به ميزان وسيعي در فقه ابوحنيفه كارساز گرديد، تا جايي كه صحابه و تابعين مي

گرفت و حتي اجتهاد را با قياس شافعي نيز قياس را به كار مي شدالمثل ضرب« ابوحنيفه

و پيروان وی  كردعمل مياحمد بن حنبل در نبود دليل نقلي به قياس  دانستدف ميامتر

تر از وی، از اِعمال قياس در اجتهاد جانبداری تيميه و ابن قيم جوزيه بسي سرسختازجمله ابن

 .مذاهب اهل سنت، ظاهريان به كلي منكر قياس بودنددر برابر جمهور فقهای  .كردندمي

بود  «استحسان»احكام كه در اين دوره در مقام استنباط احكام كاربرد پيدا كرد،  هاز ديگر ادل

دانست. ابوحنيفه در مواردی كه « شمّ فقهي»و « ذوق حقوقي»كه شايد بتوان آن را معادل 

نظر نموده، ديد، از قياس صرفناسازگار مي شمرد و با شم فقهي خوداجرای قياس را زشت مي

آورد. نزد مالك نيز استحسان معتبر بوده، و از منابع استنباط فقه به شم فقهي خود روی مي
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دانست، وی استحسان را عمل به مصلحت جزئي در مقابل قياس مي. شده استمحسوب مي

نوان ابطال الاستحسان نگاشته عای با ورزيده، و رسالهاما شافعي سرسختانه با آن مخالفت مي

عبارتند « مصالح مرسله. »در منابع فقه از ابداعات مالك است  «مصالح مرسله»؛ ورود است

از مصلحتهايي كه شارع مقدس از جعل حكم بر مبنای آنها نفياً و اثباتاً سكوت كرده است. 

هي رداده است و بديچنانكه گذشت، مالك اينگونه مصالح را يكي از منابع استنباط خويش قرا

است، چنانكه اشاره شد، اين در صورتي است كه نصي از كتاب و سنت در مورد آن مصلحت 

با اين حال، . برددی به استفاده از آن پناه ميراوجود نداشته باشد. احمد بن حنبل نيز در مو

قابل توجه اين است كه اهل سنت  هابوحنيفه، شافعي و ظاهريان به آن استناد نكرده اند. نكت

تواند مبنای استنباط آنها قرار اند كه مقصود از احكامي كه مصالح مرسله ميمعلوم نكرده

گيرد، چه نوع احكامي است؟ آيا احكام خصوصي است كه در كتب فقهي مسطور است و 

سفانه مكلف به عمل به آنها اشخاص يا افراد خاص هستند، يا احكام عمومي است كه متأ

« احكام حكومتي»چندان در كتب فقهي نيامده است و موضوع آنها جامعه است و ما آنها را 

اين نوع احكام است كه مورد اختلاف . ناميم؟ ظاهر اين است كه مقصود قسم اول استمي

تواند مبنای استنباط آنها قرار گيرد، يا خير؟ و اما قسم دوم، بدون شك است، مصلحت مي

الح جامعه است و بر حكومتها لازم است كه از عقلای جامعه افرادی متخصص مبتني بر مص

را برای تشخيص اينگونه مصالح برگزينند و بر حسب تشخيص اين افراد در مورد مقررات و 

 را از منابع« سدّ ذرايع»احكام عمومي تصميماتي اتخاذ كنند. همچنين، مالك و احمد بن حنبل 

 ۱«شمردندفقه مي

 عارف بزرگ اسلامی سپس به بقاء و انقراض مکاتب فقهی اهل سنت اشاره می کند و می نویسد:دائرة الم .23

مذاهب اصحاب حديث جز حنابله دوامي نياوردند. داوود ظاهری كه در چند دهه از اين سده »

مشهور اهميت  هافكارش رواج و رونقي گرفت، نيز ديری نپاييد. از مذاهب فقهي، مذاهب اربع

يافتند و ديگر مكاتب فقهي يك به يك رو به انقراض نهادند كه موفقيت و رونق العاده فوق

پذيری، طرفداران و پيروان با توان مرهون انعطافو رواج و گسترش اين چند مذهب را مي

دست، و از همه مؤثرتر، حمايت حكومتها و صاحب منصبان دانست. نفوذ و دانشمندان چيره

اند. مقصود از انسداد باب عنوان كرده« انسداد باب اجتهاد»و «دعصر تقلي»اين دوره را آغاز 

اجتهاد مطلق  هاجتهاد، محال بودن كسب شرايط اجتهاد و رسيدن متفقهان و فقيهان به مرحل
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آن لزوماً وجوب پيروی از مذاهب چهارگانه است و طرد و نفي مدعيان اجتهاد  هاست كه نتيج

های اجتهاد آنان. به اين ترتيب، در محافل و حوزه در هر عصر و زمان، و تشكيك در قدرت

فقهي اهل سنت، ابتدا، اجتهاد مطلق، به معنای اجتهاد مستقل از آراء پيشوايان مذاهب 

اربعه، مجتهدان منتسب يا مجتهدان در  هچهارگانه، ممنوع شد و تا مدتها پس از وفات ائم

هاد نيز ممنوع شد و فقهای هر يك از مذهب وجود داشتند، تا اينكه به تدريج، اين نوع اجت

 .مذاهب اربعه به ترجيح آراء امام مذهب يا نقل فتاوای وی پرداختند

سرفصل زماني انسداد باب اجتهاد به درستي معلوم نيست و حكايات گوناگوني در اين باره 

توان مبنای صحيحي به دست آورد. از همه مشهورتر نقل شده است كه برای هيچ يك نمي

ق، انسداد باب اجتهاد و الزام شرعي همگان بر پيروی از  ۴ هاند در اواخر سداينكه گفته

ي عباس همالكي، حنبلي، حنفي و شافعي به موجب فرمان القادر بالله خليف همذاهب چهارگان

اند كه شيعي مذهبان به رهبری سيد مرتضي، نقيب رسمي شيعيان، انجام پذيرفت. نيز آورده

مذهب جعفری  د تا با پرداخت مال گزافي كه دستگاه خلافت طلب كرده بود،درصدد برآمدن

دستيها، فراهم نگرديد و اين مهم كمكها و گشاده هرا نيز رسمي گردانند، اما مبلغ مزبور، با هم

های ق طليعه 3 هنيز بايد دانست كه انسداد باب اجتهاد امری آني نبود و از سد. به انجام نرسيد

قليد از بعضي مذاهب عمده، پديدار شده بود و به مرور زمان، تا آنجا گسترش گرايش به ت

اهل سنت و جماعت آن را پذيرفتند. ازجمله اسناد معتبر تاريخي در اين باره  هيافت كه قاطب

بار مقرر گرديد كه فقه ق گشايش يافت و نخستين ۶3۱مستنصريه در  هاينكه، چون مدرس

عباسي مدرسان ملزم  هيس شود، به موجب فرماني از سوی خليفمذاهب اربعه در آن تدر ههم

آراء فقهي مشايخ و امامان مذاهب باشند و از جانب خود هيچ  هگرديدند كه تنها بيان كنند

شديد در  هو شدت اختلاف و پراكندگي و تفرق در يك سخن، فراگيری. اظهار نظر نكنند

ها و نهادهای آموزشي علمي حوزه صفوف مسلمانان وحاكم شدن تعصبات مذهبي بر فضای

هر يك از صاحب منصبان و فرمانروايان از مذهب معتقد خود  هدريغ و يك جانبو حمايت بي

گرايش افراطي به تقليد و تن دادن دانشمندان و  هرا بايد از مؤثرترين عوامل تعيين كنند

دان انسداد باب اجتهاد، مؤي. مصلحان اجتماعي آن روزگار به مبنای انسداد باب اجتهاد دانست

 ۱«.اند كه مورد نقد و بررسي مخالفان آنان قرار گرفته استای ذكر كردهادله
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